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صدیقی

 چشمانش مدام بارانی است. زخم های زیادی در 
زندگی اش خورده و به گفته خودش  یک روز آب 
خوش از گلویش پایین نرفته است. 15 سال دارد 
بر چهره اش چنبره  اما غم یک زندگی 50 ساله 
است.  گذاشته  سر  پشت  را  سختی  زندگی  و  زده 
از افراد نزدیک خود زخم خورده است . می گوید 
بر  زخمی  کدام  هر  پدربزرگش  و  نامادری  مادر، 
سال   6 در  خودش  گفته  زدند.به  اش  نحیف  تن 
ابتدایی دوران کودکی اش زندگی عادی داشت 
و مثل بقیه بچه های هم سن و سالش روزگار می 
توفان  از  قبل  آرامش  دوران  این  انگار  اما  گذراند 
بود. دختر دل شکسته می گوید: 6 سال داشتم  و 
رفتار  با  مادرم  که  بودم  غرق  ام  کودکی  در  هنوز 

نادرست زندگی و آینده مرا نابود کرد. 
زور  به  مرا  و  داشت  ناشایستی  رفتارهای  مادرم 
داخل یک اتاق حبس می کرد. مدتی از این رفتار 
مادرش می گذرد تا این که پدرش از ماجرا باخبر 
از  بعد  عصبانی  شوهر  شــود.  می  پا  به  توفانی  و 
مدتی کشمکش و کتک کاری همسر خطاکارش، 

او را طلاق می دهد. 
و  روحــی  نظر  از  اتفاق   این  از  بعد  معصوم  دختر 
محروم  خاطر  به  و  شود  می  بحران  دچار  روانــی 
روحش  متشنج  دوران  و  عادی  زندگی  از  شدن 
زخم عمیقی برمی دارد و به ناچار با پدرش راهی 
دوباره  مدتی  از  بعد  اما  شوند  می  پدربزرگ  خانه 
اتفاق جدید و بغرنجی برای دختر می افتد. دختر 
که اشک در چشمانش حلقه زده است، می گوید: 
همین  خاطر  به  نداشتیم  درستی  مالی  وضعیت 
و  کوچک  خانه  در  مدتی  گرفت  تصمیم  ــدرم  پ
کار  سخت  پدرم  کنیم.  زندگی  پدربزرگم  محقر 
مرا  تحصیل  و  زندگی  مخارج  بتواند  تا  کرد  می 
تامین کند. بعد از این اتفاقات مادر نامهربانم که 
 نابود کرده بود با یک  کانون گرم خانواده مان را 
او خیلی  این رفتار  بابت  و  ازدواج کرد  مرد غریبه 
این  تا  گذشت  ماجرا  این  از  مدتی  شکست.  دلم 

با اصرار برای ازدواج مجدد پدرم  که مادر بزرگم 
پدرم  چند  هر  زد.  رقم  برایم  را  جدیدی  دردســر 
اصرار  با  اما  نبود  مجدد  ازدواج  به  راضی  اوایــل 
مادربزرگم تن به ازدواج با زنی داد که چند سال 
شدن  متلاشی  دوبــاره  و  بود  تر  بزرگ  خودش  از 

زندگی ام را تجربه کردم. 
عمیق  های  زخم  و  دلهره  پدر  مجدد  ازدواج  با 
دختر تنها را احاطه می کنند و او هر روز بیش از 
ماجرا  این  از  بعد  شود.  می  بحران  دچار  گذشته 
آرامش دختر در کنار نامادری تنها مدتی دوام می 
آورد و بعد از آن دوباره ورق برمی گردد و زندگی 
خاص  توجه  شود.  می  شروع  اش  آوارگی  و  سیاه 
پدر به دخترش حسادت نامادری را برمی انگیزد 
تا جایی که او قربانی این حسادت زنانه می شود. 
او می گوید: بعد از این ماجرا نامادری ام هر روز 
به بهانه ای سعی می کرد رابطه بین من و پدرم را 
خراب و او را به من بدبین کند تا به خواسته اش 

که آوارگی و در به دری من بود، برسد. 
دزدی  بــه  متهم  ــرا  م ام  ــادری  ــام ن حتی  روزی 
تا  ام  نامادری  رفتار  این  کرد.  پدرم  انداز   پس  از 
جایی پیش رفت که علاوه بر دزدی به من تهمت 
برقراری رابطه نامشروع  با پسران غریبه را زد و با 
حتی  بگیرد.  کتک  باد  به  مرا  توانست  حربه  این 
به زور  نبود مرا  یک شب زمانی که پدرم در خانه 
از خانه بیرون کرد و روز بعد هم به پدرم گفت که 
از خانه فرار کرده ام. نامادری بدتر از مادرش آن 
روحی  فشار  تحت  را  نوجوان  پناه  بی  دختر  قدر 
به خودکشی   او دست  قرار می دهد  که  و روانی 
می زند اما موفق نمی شود. نامادری اش مدام  با 
تا  کند  می  زمزمه  پدرش  گوش  در  ناروا  اتهامات 
این که بعد از مدتی موفق می شود او را علیه دختر 
و  شود  می  نامادری  تسلیم  پدر  بالاخره  بشوراند. 

دختر نوجوان را از خانه بیرون می کند. 
اصلًا  که  این  با  نوجوان  دختر  اتفاق  این  از  بعد 
از  اما  برگردد  خطاکارش  مادر  نزد  ندارد  دوست 
روزگار  او  پیش  مدتی  خانمانی  بی  و  ناچاری  سر 
نامادری  و  نبود  ماجرا  تمام  این  ولی  گذراند  می 

را  پــدرش  ــاره  دوب اش  نشدنی  تمام  کینه  با  اش 
که  کند  می  متقاعد  دروغین  الفاظ  مشت  یک  با 
از  را  او  سابقش  همسر  دادن  قرار  فشار  تحت  با 
سرپرستی دخترش پشیمان کند. دختر در به در 
پدرم،  جای  بی  های  تهمت  و  فشار  با  گوید:  می 
آواره  ــاره  دوب و  رانــد  خــود  از  مــرا  ناچار  به  ــادرم  م
تا  بروم  کجا  به  بودم  مانده  شدم.  خیابان  و  کوچه 
این که پدر بزرگم به دنبالم آمد و مرا پیش خودش 
برد. مدتی پیش پدربزرگم زندگی کردم. وضعیت 
مالی اش تعریفی نداشت و به سختی روزگار می 
گذراند. انگار آوارگی دست از تعقیب من برنمی 
با  پدرم  بین  رابطه  مدتی  گذشت  از  بعد  و  داشت 
که  اختلاف  این  ترکش  خــورد.  هم  به  پدربزرگم 
خانه  از  و  خورد  من  به  بود  ام  نامادری  آن  مسبب 
مدرسه  و  شدم  سرگردان  و  رانــده  هم  پدربزرگم 
چه  بودم  مانده  سرگردان  و  حیران  کردم.  رها  را 
کار کنم تا این که با یک زن ژولیده آشنا شدم که 
اعتیاد از سر و رویش می بارید. بعد از این آشنایی 
هستم.  معتادان  پاتوق  در  دیدم  آمدم  خودم  به  تا 
رفتارهای  و  ها  حقارت  و  سر  جا  آن  در  را  مدتی 
این  تا  کردم  تحمل  را  معتادان  برخی  ناشایست 
که در دام اعتیاد افتادم. شب ها سرگذشتم مثل 
یک فیلم سیاه از جلوی چشمانم عبور می کرد و 
تا صبح در تنهایی ام در سکوت فریاد می زدم اما 

کسی اشک هایم را نمی دید. 
در  روزی  که  ایــن  تا  گذشت  ماجرا  ایــن  از  مدتی 
داخل خیابان که برای پیدا کردن مواد پرسه می 
داد  نشانم  را  روشنایی  جــاده  اقــوام  از  یکی  زدم، 
به  و  تاریکی روزگــار خارج شوم  و  از چاه ظلمت  تا 
در  اســت  مدتی   الان  بــرگــردم.  ام  عــادی  زندگی 
کمپ به سر می برم تا با خلاص شدن از شر اعتیاد 
تصمیم درستی بگیرم. هر چه بود از خطای مادرم 
شروع شد و بعد از آن نیشتر نامادری ام روی زخمم 
 از  کرد.  خیابان  و  کوچه  آواره  مرا  و  شد  گذاشته 
سیاه  خــاک  به  مــرا  ام  خــانــواده  دعــواهــای  طرفی 
نشاند، الان فقط می خواهم بعد از یک عمر آشوب 

و آوارگی  مدتی در ساحل آرامش زندگی کنم.

صدیقی- »از هر دست بدهی از همان دست هم 
برداشت  تندباد  و  کاشتم  توفان  گیری.  می  پس 
حالا  و  کشیدم  خنجر  ــدرم  پ روی  روزی  کـــردم. 
حاصل عمرم روی من خنجر می کشد. کاش می 
توانستم به گذشته برگردم و دست های پینه بسته 

پدرم را بوسه باران کنم اما حیف...«
گذرانده  اش  زندگی  در  را  زیادی  های  خم  و   پیچ 
است و به گفته خودش یک آن از زین غرور جوانی 
و ثروت پایین نیامد و با این فرمان پیش رفت. اصلًا 
را در جایگاه  او  فکر نمی کرد گردونه زمانه روزی 
حرمتی  بی  و  نیرنگ  بومرنگ  و  دهد  قرار  پدرش 
و  بود  مزاج  دمدمی  و  تندخو  بازگردد.  سویش  به 
نشان  شدیدی  واکنش  پدرش،  کنش  هر  برابر  در 
می داد و در مقابلش سینه سپر و او را جلوی آشنا 
از  شرارت  انگار  کرد.  می  یخ  روی  سنگ  غریبه  و 
نزد  در  تر  بــزرگ  به  احترام  و  بارید  می  او  چهره 
و  بود  جوانی  غــرور  مست  و  نداشت  جایگاهی  او 
هیچ کس به خصوص پدرش را از ناسزاگویی اش 

اش  پیری  دوران  پدرش  گذاشت.  نمی  بی‌نصیب 
را می گذراند و تنگدست و امیدش به پسرش بود، 
و  شود  نمی  گرم  برایش  آبی  او  از  که  این  از  غافل 
برعکس  کند.  می  خوار  را  او  دستگیری،  جای  به 
مرد  داشت.  خوبی  مالی  وضع  خانواده  پسر  پدر، 
جوان پایش را از گلیم ادب فراتر می گذارد و روزی 
پدر،  سوی  از  مالی  تقاضای  خاطر  به  دیگران  نزد 
زمین  بر  نقش  را  پدرش  و  بلند  او  روی  را  دستش 
می کند. پدرش او را نفرین نمی کند اما روزگار او 

را ادب می کند. 
مرد جوان می گوید: چقدر زود دیر شد و من تاوان 
آن بی حرمتی را پس دادم. اصلًا فکر نمی کردم 
توسط  روز  یک  جوانی  غــرور  و  مال  ابهت،  آن  با 
دوران  شود.  ریخته  آبرویم  و  شوم  شکسته  پسرم 
داشتم  بزن  دست  و  بودم  تندخو  خیلی  ام  جوانی 
و هیچ کس جرئت مخالفت با من را نداشت. این 
پدرم  روی  که  بار  آخرین  که  این  تا  گذشت  ماجرا 
از دنیا رفت. اصلًا  از مدتی  بعد  بلند کردم  دست 

تا این که سال  اعتقادی به مکافات عمل نداشتم 
پیر  و  گذاشتم  پدرم  پای  جای  پا  من  و  گذشت  ها 
ام  زندگی  اختیار  همه  طرفی  از  و  شدم  ضعیف  و 
دست  ادبی  بی  در  که  افتاد  بزرگم  پسر  دست  به 
کمی از خودم نداشت. روزی همان بلایی که سر 
پدرم آوردم پسرم سر من آورد و در جمع فامیل با 
و  شد  برافروخته  چنان  کوچکی  مالی  درخواست 
مشتی به من زد که تا یک ساعت دنیا دور سرم می 
چرخید. بعد از این اتفاق گذشته و دوران جوانی 
یاد  به  و  از مقابل چشمانم عبور کرد  ام مثل فیلم 
گستاخی خودم افتادم. بعد از این اتفاق پسرم که 
از قبل مال و اموالم را به زور از من گرفته بود مرا 
از خانه بیرون کرد و در کمال وقاحت آدرس خانه 

سالمندان را نشانم داد. 
دادگاه  راهی  گریان  چشمانی  و  شکسته  دلی  با 
و  حق  بتوانم  ام  ناخلف  پسر  از  شکایت  با  تا  شدم 
حاصل  اتفاق  این  چند  هر  بگیرم،  پس  را  حقوقم 

کاشت بذر ناسالم من در دوران جوانی ام بود.

 عاقبت پسری که به پدرش جسارت کرد

مکافات عمل

کشف 10 تن کنسانتره 
غیرمجاز در فاروج

فرمانده انتظامی فاروج از کشف 10 تن کنسانتره غیرمجاز 
داد. خبر  شهرستان  این  در  ریال  میلیون   150 ارزش  به 
افــزود: در اجــرای  ایــن خبر  با اعــام  ــوروزی«  سرهنگ »نـ
طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس آگاهی این 
دستگاه  یک  به  شهر  در  زنــی  گشت  حین  در  شهرستان 
خودروی بنز مشکوک و پس از متوقف کردن و بازرسی از آن 
موفق به کشف 10 تن کنسانتره غیرمجاز شدند.وی ارزش 
محموله کشف شده را 150 میلیون ریال اعلام و تصریح 

کرد: در این خصوص یک متهم نیز دستگیر شد.

محکومیت قصاب متخلف در دادگاه کیفری بجنورد

گوشت  عرضه  و  دام  غیرمجاز  کشتار  به  که  قصابی  بجنورد،  پزشکی  دام  شبکه  شکایت  با 
آن اقدام می کرد، در دادگاه کیفری این شهرستان محکوم شد. رئیس شبکه دام پزشکی 
بجنورد در این باره گفت: در پی شکایت این شبکه از فردی که به کشتار غیرمجاز دام و 
عرضه گوشت آن در قصابی متعلق به خودش اقدام می کرد، پرونده ای در دادگاه کیفری 
بجنورد، تشکیل و پس از طی مراحل قانونی، فرد مذکور به پرداخت 20 میلیون ریال جزای 
پزشکی  دام  شبکه  عمومی  روابط  اعلام  بر  شد.بنا  محکوم  حبس  ماه  شش  از  بدل  نقدی 
بجنورد، دکتر »رضا رحیمی« ضمن تاکید بر رعایت موازین بهداشتی و دستورالعمل های 
دام پزشکی توسط کشتارورزان و قصابان، به شهروندان توصیه کردکه مایحتاج پروتئینی 
خود را از مراکز مجاز تهیه کنند و هنگام خرید، به مهر دام پزشکی روی لاشه و برچسب 

الصاقی که نشان دهنده جنسیت و تاریخ تولید و انقضای فراورده است، توجه کنند.

از بی مهری مادر تا ظلم نامادری 

 زخم های عمیق 
بر پیکر زندگی یک دختر 

  قاب دوربین 

 سقوط دوو سیلو در محور بجنورد
 به چناران با ۳ مصدوم


